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هوش‌ مصنوعی 
باعث شده 

محتوای آموزشی 
کیفیت قابل 

ملاحظه‌ای 
پیدا کند اما به 

همان میزان 
هوش‌ ارتباطی 

و هوش‌عاطفی 
و ارتباطات 

احساسی 
دانش‌آموزان 
و دانشجویان 
را فروکاسته و 

مهارت‌های 
ارتباطی و 

اجتماعی آنان 
را کاهش داده 

است

علوم ارتباطات و اطلاعات

دکتر محمدمهدی فتوره‌چی
استاد علوم ‌ارتباطات و دکترای ارتباطات و اطلاعات دانشگاه لورن فرانسه

این روزها که بهره‌گیری از قابلیت‌های فناوری هوش‌ مصنوعی در حال گسترش است، 
بسیاری از دانشمندان حوزه هوش ‌مصنوعی به جنبه‌های تهدیدآمیز این فناوری معترف 
شده‌اند. از جمله پروفسور اندرو نگ، مدیر آزمایشگاه هوش ‌مصنوعی دانشگاه استنفورد 
و بنیانگذار گوگل برین، می‌گوید دور نیست آن روزی که هوش‌ مصنوعی تمام جنبه‌های 
زندگی انســـان را متأثر از خود کند و با نفوذ به عرصه فرهنگ، ســـبک زندگی انســـان را 
متحول سازد. ایلان ماسک، سرمایه‌دار مشهور و از مدیران شرکت خودروسازی تسلا 
که در شـــبکه‌های اجتماعی نزدیک بـــه 200 میلیون دنبال‌کننـــده د ارد و بخش اعظم 
موفقیت‌هـــای کاری و تجاری‌اش را مدیون هوش مصنوعی اســـت، خـــود از منتقدان 
سرسخت هوش مصنوعی به شـــمار می‌رود و معتقد اســـت هوش مصنوعی در حالی 

که بزرگ‌ترین مشکلات بشر را حل کرده، بزرگ‌ترین تهدید هم برای بشریت است.
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شکاف دیجیتالی
سویه‌های تاریک هوش ‌مصنوعی چطور به »پارادوکس تکنولوژی« دامن می‌زند؟

خطر هوش ‌مصنوعی
با گســـترش هـــوش‌ مصنوعـــی در زندگی 
روزمره انسان، اکنون بسیاری از کارشناسان 
مطالعات فرهنگی به این نکته می‌اندیشند 
که ارزش‌های فرهنگـــی یک جامعه چطور 
تحت‌تأثیر فنـــاوری هـــوش‌ مصنوعی قرار 
می‌گیرد و ما چطور می‌توانیم از مخاطرات 

فرهنگی آن در امان باشیم؟ هوش مصنوعی 
در حالی که خلاقیت‌ها را افزایش می‌دهد 
و آگاهی عمومی را بالا می‌بـــرد اما می‌تواند 
برخی مشاغل ســـنتی را به حاشیه ببرد و 
برای زبان و فرهنگ یک جامعه چالش‌های 
جدی ایجاد کنـــد و باعث دگرگونی هویتی 
در جوامع شود. همه اینها »کاهش عاملیت 

انسان« را در پی خواهد داشت که به اعتقاد 
کارشناسان، این خطر، بزرگ‌تر از خطر بمب 
هسته‌‌ای است که در سال ۱۹۷۰ بسیاری از 
جوامع را تحت‌الشـــعاع قرار داده بود. چرا 
که این »عاملیت انسانی« است که جامعه را 
جلو می‌برد و تاریخ را می‌سازد؛ در حالی که 
»عاملیت روباتیک« چنین توانایی ندارد. 
بنابراین کاهش عاملیت انسانی در نتیجه 
اســـتفاده از هوش‌ مصنوعی، عمده‌ترین 
مخاطره‌ای است که جوامع بشری را تهدید 

می‌کند.
 

‌هوش‌ مصنوعی
»شکاف دیجیتالی« را افزایش می‌دهد

برخی مدعی‌اند هوش‌ مصنوعی توســـعه 
فرهنگی مـــی‌آورد در حالی کـــه باید گفت 
همان‌طور که اینترنت نتوانســـت توسعه 
فرهنگی بیـــاورد، بعید اســـت کـــه هوش 
مصنوعی بتواند فرهنگ یا خرده‌فرهنگ‌ها را 
توسعه دهد. اما آنچه که برای عالمان علوم‌ 
اجتماعی مسلم است اینکه بی‌شک هوش 
‌مصنوعی »شـــکاف دیجیتالی« را توســـعه 
خواهد داد که یکـــی از ســـویه‌های تاریک 
هوش ‌مصنوعی برای جوامع آینده خواهد 

بود. کشـــورهایی که صاحب ایـــن فناوری 
هستند، می‌توانند کاربران دیگر کشورها را 
مدیریت کنند و دسترسی آزاد به اطلاعات 
را در انحصار خود داشـــته باشـــند و اقشـــار 
کم‌برخوردار را از امکانـــات آن محروم کنند 
که همه اینها »شـــکاف دیجیتالی« را عمیق‌ 

خواهد کرد.
 

‌هوش ‌مصنوعی؛
تهدیدی برای هوش عاطفی

 امروزه هوش ‌مصنوعـــی در عرصه آموزش 
ورود چشـــمگیری یافته اســـت و بی‌اغراق 
باعث شده محتوای آموزشی کیفیت قابل‌ 
ملاحظه‌ای پیـــدا کند اما به همـــان میزان 
»هـــوش ارتباطـــی« و »هـــوش عاطفـــی« 
دانش‌آمـــوزان  احساســـی  ارتباطـــات  و 
و دانشـــجویان را فروکاســـته و مهارت‌های 
ارتباطی و اجتماعی آنان را کاهش داده است. 
در پی این تغییر و تحولات، جوامع انســـانی 
در آینـــده نزدیک به چالش‌هـــای اخلاقی و 
اجتماعی جدیدی دچار خواهند شد. یکی 
از مهم‌ترین این چالش ها کـــه اکنون هم 
گریبانگیر ماســـت »نقض حریم شـــخصی 
افراد« است که اخلاقیات در جوامع مدرن 
را بسیار تحت‌الشـــعاع قرار داده و مرزهای 

هنجارهای اخلاقی را متزلزل کرده است.

مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شده 
»ایران« از سخنرانی دکتر فتوره‌چی است که 
با عنوان »تأثیر هوش ‌مصنوعی بر ارزش‌های 
فرهنگی« در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

ارائه شده است.

محمود نیلـــی احمدآبادی، اســـتاد تمام گروه مهندســـی 
متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران است که بیش 
از ۷ سال ریاست دانشـــگاه تهران را برعهده داشت و بعد از 
علی‌اکبر سیاسی، بیشترین مدت ریاست بر این دانشگاه 
را داشته اســـت. روایت او از تاریخ دانشـــگاه تهران، اکنون 
در قالب کتابی با عنوان »جامعه‌، دانشگاه و دانایی؛ تاریخ 
شفاهی دانشگاه تهران به روایت محمود نیلی احمدآبادی« 
به کوشـــش عباس قنبری باغســـتان، احمدرضا خضری، 
حسین میرزایی و به همت انتشارات اطلاعات منتشر شده 
است؛ با این هدف که نشان دهند دانشگاه محل عزیمت 

علم در جامعه است.
 نیلی در ایـــن کتاب تصریح می‌کند کـــه در جامعه ما رابطه 
ارگانیکی بین »جامعه«، »دانشگاه« و »دولت« وجود ندارد. 
هرچند دولت از خروجی دانشـــگاه و افراد متخصص بهره 
می‌گیرد اما ارتباط »نهاد دولت« با خود دانشگاه قطع است 
درحالی‌که اگر این ارتباط برقرار شود بسیاری از مسائل امروز 

جامعه حل خواهد شد. از نظر او، جامعه برای دانشگاه هزینه 
می‌کند تا دانا شود و از این دانایی سود برد و دچار اشتباهات 
مکرر و مشـــکلات و اتفاقات ناگوار نشود. اما اکنون جامعه 
ما از ایـــن دانایی به قدر مطلوب بهره‌ نمی‌بـــرد چون رابطه 
نهاد دولت با نهاد دانشگاه قطع شـــده است. این درحالی 
است که از ظرفیت‌های خوبی چون دانشگاه تهران و دیگر 
دانشگاه‌های کشـــور برخورداریم و از طرف دیگر، بسیاری از 
مشاوران و کارگزاران دولت‌، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها 
هستند. اما ورود تک تک افراد به نهاد دولت کفایت نمی‌کند؛ 
تا خود دانشگاه و نهاد دانشـــگاه وارد جامعه و دولت نشود 

مشکلات جامعه حل نخواهد شد.
نکته دیگری که دراین کتاب مورد تأکید قرار می‌گیرد ضرورت 
ارتباط مؤثر و معنادار بین نهادهای مختلف کشور است. نیلی 
معتقد است در چنین سطحی از ارتباط است که توسعه پایدار 
معنا می‌یابد. او در این روایت‌ها تلاش می‌کند نشان دهد که 
موضوعات دانشگاهی، مسائل انتزاعی نیستند و از فروریختن 

پلاســـکو و بحران ســـیل و بســـیاری از 
بحران‌های دیگر مثال مـــی‌آورد تا نحوه 
ارتباط بحران‌ها با دانشگاه را تبیین کند 
و بگوید اگر خارج از مثلث »دانشـــگاه، 
جامعه و علـــم« حرکت کنیـــم در حل 
بحران‌ها ناکام‌ می‌مانیم. اکثر بحران‌های 
اجتماعی از »غفلت نشانه‌ها« به‌وجود 
می‌آینـــد و ما در ســـطوحی از مدیریت، 
گرفتار چنین غفلت‌هایی هستیم. چون 
دانشـــگاه را به عنوان یک فرآیند دائمی 
و ذاتی در تمام مســـائل وارد نمی‌کنیم 
در حالی‌که دانشـــگاه علاوه بـــر این‌که 
می‌تواند برای بســـیاری از تنگناهای ما 
راه‌حل ارائه دهد، می‌تواند با آینده‌نگری 

برای مسائل آینده هم افق‌گشا باشد.

ضریب نفوذ دانشگاه در جامعه
»نظام دانایی« باید قدرت حل مسائل جامعه را داشته باشد

پیشخوان

مریم اکبری
خبرنگار

»ضریـــب نفـــوذ دانشـــگاه در جامعـــه« از معیارهـــای مهم 
توسعه‌یافتگی است. برای این‌که »نظام دانایی« به جامعه 
راه پیدا کند و گره‌گشـــای مسائل جامعه شـــود باید »نهاد 
دولت« و »نهاد دانشـــگاه« در رابطه معناداری قرار گیرند؛ و 
این رابطه فراتر از به‌کارگیری افراد متخصص و شخصیت‌های 
دانشگاهی در نهاد دولت است. اینها نکاتی است که دکتر 
نیلی، رئیس سابق دانشگاه تهران، در تاریخ شفاهی دانشگاه 

تهران روایت می‌کند.

 نیلی در این 
کتاب تصریح 

می‌کند که 
در جامعه ما 

رابطه ارگانیکی 
بین »جامعه«، 

»دانشگاه« و 
»دولت« وجود 
ندارد. هرچند 

دولت از خروجی 
دانشگاه و افراد 
متخصص بهره 

می‌گیرد اما 
ارتباط »نهاد 

دولت« با خود 
دانشگاه قطع 

است درحالی‌که 
اگر این ارتباط 

برقرار شود 
بسیاری از مسائل 
امروز جامعه حل 

خواهد شد


